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ممنوعیت توقف 
وسایل نقلیه در 

زیرگذر حرم

د  ا یـش تعـد فزا ل ا نبـا به د

زباله دزدها، شهرداری منطقه 

ثامن ۱۴۳نفر را شناسـایی کرد 

و به سـازمان مدیریت پسماند 

تحویـل داد.

آن طـور کـه روابط عمومـی 

مـن  ی منطقـه ثا ر ا شـهرد

اعـلام کـرده  اسـت، ایـن افـراد 

در فروردین مـاه امسـال در 

بازدیدهـای واحـد سـدمعبر 

این منطقه شناسایی شده اند 

و ضایعات غیرمجاز آن ها ضبط 

شـده  است.

از این افراد و انبارهای ضایعات 

ن  ر زمـا ز آن هـا د غیرمجـا

اعلام شـده یک تن و۵۷۰کیلـو 

ضایعات جمع آوری و به سازمان 

مدیریـت پسـماند شـهرداری 

مشهد تحویل داده شده  است.

توقف هرگونه موتورسـیکلت و 

خـودرو در زیرگـذر حرم مطهر 

و ورودی و خروجی هـای آن 

ممنوع شـد.

ی  ، بـرا طبـق همیـن خـبر

منیـت بیشـتر بـا  د ا یجـا ا

بهسـازی های صورت گرفتـه 

در زیرگـذر حرم مطهـر سرعت 

ز ۶۰ بـه  روهـا ا عبـور خود

۴۰کیلومتربرسـاعت کاسـته  

شـده اسـت.
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شــھرآرا محلــه منطقــه ثامــن2
۱ ۴ ۰ ۳ یبھشــت  د ر ا   ۲ ۰ | پنج شــنبه 
۵ ۴ ۶ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

 جامعه نیازمند یادآورى نوع زندگى
اهل بیت(ع) است

در بخـش ماکـت تجسـمی، در میـان قبـور، مقـبره 

اهل بیـت(ع) و اصحـاب آن هـا نیـز بـا ذکـر نـام ایجـاد 

شـده  اسـت. نـور سـبز همـه مقبره هـا روشـن اسـت و 

راوی هـا دربـاره هریـک از آن هـا و نحـوه زندگی شـان 

توضیح می دهند. زهره بهـادری درحال گوش کردن 

بـه همین صحبـت راویان در کنار خانـه مربوط به امام 

حسـن مجتبی(ع) اسـت که با ما هم صحبت می شـود.

او دانشـجوی دکترای مشـاوره اسـت و در سال۱۳۸۶

توفیـق حضـور در مراسـم حـج را داشـته اسـت. او بـه 

آنچـه در سرزمیـن وحـی دیـده اسـت، اشـاره می کند 

و می گویـد: خیلی هـا چنیـن فضایـی را ندیده انـد و 

از داشـته های بـاارزش آن آگاه نیسـتند. چـه خـوب 

اسـت با چنین نمایشـگاهی این موضوعـات به مردم 

منتقل شـود. او با تأکیـد بر اینکه بقیع بایـد آن طور که 

هسـت بـه مـردم معرفی شـود، ادامـه می دهـد: چهار 

امـام معصـوم، فاطمه بنت اسـد، دخـتران پیامبر(ص)،

همـسران پیامبر، مادر حضرت علی (ع)، اصحاب ائمه،

فرزنـدان امامـان، اسـماعیل فرزنـد امام صـادق(ع)،

تعـدادی از شـهدای احـد و همسران ائمـه همگی در 

بقیع آرمیده اند. شخصیت های بزرگی که هیچ کجای 

عـالم پیدا نمی شـوند و با چنین نمایشـگاه هایی باید 

این افراد و زندگی شـان بـه مردم معرفی شـوند. طبق 

گفته های او جامعه به شدت نیاز دارد که با زندگی ساده 

و بی ریـای ایـن افراد آشـنا شـود و حرم مطهـر به دلیل 

مراجعه میلیونی زائران در سـال، بهتریـن مکان ارائه 

این موضوعات در قالب نمایشـگاه تصویری اسـت.

نمایشگاه ها در حرم مطهر دائمى باشند
زهـرا عظیم زاده  آذری زبان اسـت و چند روزی مهمان 

مشهدی هاسـت. او قالـب نمایشـگاه را خلاقانـه 

می خوانـد و می گویـد: ایـن نمایشـگاه بـرای مـن یاد 

شـهدای حج همچون محسـن حاجی حسنی کارگر 

را زنـده کـرد. علاوه بـر آن، بـا توضیحات راویان بیشـتر 

بـا ائمه بقیع(ع) آشـنا شـدم.

درخواسـت او ایـن اسـت کـه در حرم مطهـر دائـم و 

به صورت متنـاوب چنین نمایشـگاه هایی که به مردم 

اطلاعـات و از طرفی نگاهشـان به زندگـی را هم تغییر 

می دهنـد، برگزار شـود.

دراین بـاره مدیـر پایگاه هـای تبلیغـی و معرفتـی 

حرم مطهررضوی می گوید: تخریب بقیع و نشناختن 

شـخصیت های بـزرگ بـرای جهـان اسـلام ظلمـی 

بزرگ تر از تخریب قبور آن هاسـت. به دنبال همین، با 

این نمایشـگاه در پی این هسـتیم که شـخصیت های 

بـزرگ مدفـون در بقیـع را بـه جامعـه بشناسـانیم و از 

آن هـا الهـام بگیریم.

طبـق توضیحـات حجت الاسلام والمسـلمین علـی 

پایـاب، راویان در این نمایشـگاه دربـاره تحولات قبور 

ائمـه بقیع(ع) و تخریب آن بـه زائران توضیح می دهند.

همچنیـن بـرای اینکه نمایشـگاه بـرای کـودکان هم 

ملموس باشـد، از جورچین و نقاشـی الهام گرفته ایم.
طبق توضیحات او، در کتب تاریخی حرم ائمه بقیع(ع)

به عنـوان «مشـهد» و «حـرم» اهل بیت(ع) معروف شـده 

که در سـمت غربـی و منتهاالیـه قبرسـتان بقیع واقع 

شده است.

گفتنی اسـت ۲۰اردیبهشـت ماه آخرین زمـان بازدید 

از این نمایشـگاه تجسـمی اسـت.

شاخ بزى؛ نشانه یک زعفران خوب
 مهـدی طاهـری حـدود ۳۵سـال اسـت مغـازه زعفران فروشـی دارد. او را 

به عنوان کاسـب باصداقت که جنس مرغوب دسـت مردم می دهد، معرفی 

می کنند.

وارد  مغـازه اش که می شـوم، درحال توضیح دادن دربـاره نوع زعفران به یک 

زائـر اسـت. آقامهـدی معتقـد اسـت بـرای پـول درآوردن نباید به هر روشـی 

تکیـه کـرد و اگـر بـا صداقـت کار کنـی، خـدا خـودش روزی ات را می دهد. او 

می گویـد: متأسـفانه برخـی زائـران بدبیـن شـده اند. موقع فـروش زعفران 

بـه همـه آن ها مشـخصات زعفـران خـوب را توضیح می دهـم تا اگـر از جای 

دیگـری در مشـهد هـم خریدند، خودشـان خبره ایـن کار باشـند. توضیـح می دهم که زعفـران خوب 

در آب شروع بـه زردشـدن می کنـد، ولـی خـود زعفـران همان گونـه کـه قرمـز اسـت، باقـی می مانـد و 

اگـر نامرغـوب باشـد، زعفـران سریع سـفید می شـود. حتی شـکل زعفران مرغـوب را کـه در اصطلاح 

«شـاخ بزی» اسـت، نشانشـان می دهم تا بشناسـند. برای من مهم نیسـت آن زائر بعد ایـن توضیحات 

از مـن خریـد کند یا کـس دیگری، همین که سـوغات مرغوب مشـهد دسـتش برسـد، کافی اسـت.

مهدی طاهری داشتن حساب سال را از همان اوایل کاسبی رها نکرده و دادن خمس و رعایت واجباتی 

را کـه اهل بیـت(ع) بـه آن توصیه کرده اند، یکـی از عوامل خیـر و برکت کارش می دانـد و می گوید: حتی 

جنـس فروخته شـده را بـا وجود بازشـدن پلمـب تعویـض می کنم. با ایـن نگاه کـه اگر یـک بنده خدا را 

خوش حال کنم، مطمئنا خشـنودی خدا را به دنبال خواهم داشـت و همین برای من بس اسـت.

رعایت انصاف در کار، حق مردم است
 مجتبـی نـژاد محمـد علـی،  زمانـی آرایشـگر بـوده و اکنـون در کار تعمیرات 

لوازم برقی اسـت. او را کاسـبی معرفی کرده اند که الکی روی قیمت اجناس 

نمی کشـد و سـعی می کنـد بـا کمتریـن سـود جنـس دسـت مـردم بدهـد.

وقتـی سراغش می رویـم، ایـن تعریف ها را لطـف همسـایگانش می خواند 

و می گوید: کاسـب باید هوای مشـتری را داشـته باشـد. حالا شما فکر کنید 

در اینجـا مشـتری های ما زائـران امام رضا(ع) هسـتند که اگـر بی انصافی ما 

را ببیننـد، بـه آقا گلـه می کنند. پس ما باید چندبرابر سـایر کاسـبان منصف 

باشیم.

او کـه حتـی دقـت می کنـد پول خردهای مشـتریان هـم حتما بـه آن هـا برگردانده شـود، ایـن رعایت 

انصـاف را حـق مـردم می خواند و می گویـد: بی انصافی کـم از مال حرام نـدارد و خداراشـکر با رعایت 

انصاف، خـودم و خانواده ام در سـلامتی هسـتیم.

زهـرا اسـحاقی|خیابان آیت ا...شـیرازی 
مثل هر روز شـلوغ اسـت. در میـان صدای 

بـوق و همهمه عابـران، صدایی کـه درحال 

آدرس دادن به پیرزنی زائر است، توجه مان 

را جلب می کند. صاحب صدا جلو مغازه اش 

ایسـتاده و بـا دسـت درحـال نشـان دادن 

آدرسـی در خیابان آیت ا... بهجت اسـت.

زائـر متوجـه توضیحـات او نمی شـود.

دوبـاره و دوبـاره تکـرار می کنـد. پیـرزن 

برای چندمین بار می پرسـد پسرم خیابان 

آزادی کجاست؟ صاحب مغازه بدون حتی 

ناراحتـی دوباره دسـتش را سـمت خیابان 

آیـت ا... بهجـت می گیـرد و می گویـد:

مادرجان گفتم اسـم ها عوض شـده است.

خیابان آیـت ا... بهجت همان آزادی قدیم 

اسـت . صاحب مغازه امیـن کریمی، مردی 

خوش روست که برای رسیدن به اطلاعات 

چند کاسـب نمونه در محله بالاخیابان با او 

هـم کلام می شـویم. چنـد نفـری را معرفی 

می کنـد کـه آشـنایی اش بـا آن هـا حاصـل 

سـال ها مغـازه داری اش در ایـن خیابـان 

اسـت. از نظر او کاسـب نمونه کسـی اسـت 

که قدر همسـایگی بـا امام رضـا(ع) را بداند و 

طـوری از زائر کسـب درآمـد کند کـه به وقت 
دیـدن گنبد شرمـش نشـود بـه امام رضا(ع)

سـلام دهـد. به گفتـه او باانصافـی بهترین 

اخلاقی اسـت که کاسب باید داشته باشد.

او بـا اعتقـاد بـه همیـن ویژگی هـا مهـدی 

طاهـری را معرفی می کند. او نیز از مجتبی  

نژادمحمدعلـی، کاسـب دیگری می گوید 

کـه انصافش زبانزد اسـت.

امانت دار مردم
امیـن کریمی بین همسـایه های 

کاسـبش بـه مشـتری مداری و 

امانت داری معروف است. حرفش 

هم این اسـت که کاسـب بااخلاق 

و باانصـاف فراموش نمی شـود. او 

سوغات شـهرمان را دست زائران 

می دهـد و از طرف دیگـر در دادن 

آدرس به زائران بسیار دقت می کند 

تا زائـری راه اشـتباه نـرود. به گفته خـودش تابه حال نشـده 

از آدرس دادن به غریبه ها خسته شود.

او را در بازار امانت دار می شناسـند و اگر کاسبی چیزی پیدا 

کنـد، او به دسـت صاحبـش می رسـاند. خـودش در گفـتن 

از ایـن اخلاقـش بـه این تأکیـد می کند که سـعی کـرده ام در 

کارهایـم با خدا معامله کنم و بـه تعریف خاطره ای دراین باره 

می پـردازد: سـال ها قبل موقع بسـتن مغازه ام کیفـی را پیدا 

کـردم. بـرای اینکه بفهمم کیف مـال کیسـت،  آن را باز کردم.

کارت ملـی و چند مدرک دیگر و یک سـکه طـلا درونش بود.

هـر طـور بود، کیـف را بـه آدرس صاحبش که در شـهری دیگر 

بـود، پسـت کـردم، اما بعـد از اینکـه کیف به دسـت صاحبش 

رسـید، بـه مـن زنـگ زد و گفـت ۵میلیـون تومـان نقـدی هم 

داخـل آن بـوده اسـت و من اصلا سـمت حـرم نیامـده بودم.

مـن هرچـه توضیـح دادم که کیـف را در مغـازه ام پیـدا کردم و 

اگـر می خواسـتم آن را بدزدم سـکه اش را هم برمی داشـتم،

بـاور نمی کرد و فکـر می کـرد آن را دزدیده ام. کلـی بدوبیراه 

نثـارم کرد. چند ماهی گذشـت تا آن بنده خدا باور کند کسـی 

که آن را دزدیده اسـت، من نبوده ام و سـارق بعد از برداشـتن 

پول ها آن را در مغازه ام پرت کرده اسـت. شـاید باورتان نشود 

ولـی من در لحظـه ای که مدارکش را پسـت می کـردم، فقط 

بـه خوش حالـی او فکـر می کـردم و همیـن بـرای آرام کردن 

من کافـی بود.

نخستین نمایشگاه «در آستان بقیع» با استقبال فراوان همراه بود

آشنایی با مدفونان بقیع در حرم رضوی

گفت و گو با چند همسایه کاسب در بالاخیابان

 بر  مدار مشتری

به ه تجر م | را ھم قد

ائر
# ز

ه  
مون

_ن
ب

اس
#ک

همسایه به همسایه

دیدار ششم

زهرا اسـحاقی|یکی از نمایشگاه های متفاوتی 
کـه امسـال در حرم مطهررضـوی برپـا شـده،

نمایشگاه «در آستان بقیع» است؛ نمایشگاهی 

کـه از سـه هفتـه گذشـته در صحـن غدیـر 

هم زمـان بـا سـالروز فاجعـه غم بـار تخریـب 

قبـور ائمه بقیـع(ع) آغـاز شـده و به صـورت 

راوی محـور آنچـه را در آسـتان بقیـع رخ  داده 

اسـت، توضیـح می دهـد.

این نمایشـگاه سـه بخـش دارد؛ بخـش ماکت 

تجسمی از بقیع و حرم اهل بیت(ع)، نمایشگاه 

کتب اختصاصی درباره بقیع و بخش انتهایی 

هـم غرفـه پاسـخگویی بـه شـبهات توسـط 

کارشناسان است.

آن طور که مدیر پایگاه های تبلیغی و معرفتی 

ه  ، نمایشـگا حرم مطهررضـوی می گویـد

«در آسـتان بقیـع»، با هـدف فرهنگ سـازی 

مشـترک بیـن مسـلمانان بـر محـور مفهـوم 

زیارت، احیـا و ترویج فرهنـگ اهل بیت(ع) و 

توجـه به مسـئله احـترام به نمادهـای دینی 

و اسـلامی برپـا شـده اسـت؛ نمایشـگاهی 

کـه کـودک و بزرگ سـال می تواننـد از آن 

بهـره ببرنـد. درخواسـت بازدیدکننـدگان 

آن دائمی بـودن چنیـن نمایشـگاه هایی در 

حرم مطهر اسـت.
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 خواهربرادری

خانه و مدرسه سحر و سپیده 

در خیابان هـای اطـراف حـرم 

اسـت. خودشـان می گویند اینکه 

محل زندگی و درس خواندن ما نزدیک 

به چنین مکان مقدسـی باشد، مطمئنا 

باعـث انـرژی و انگیـزه خاصـی می شـود 

نیـم حسـش  کـه فقـط خودمـان می توا

کنیـم. اینکـه هر روزمـان را با سـلام دادن به 

امام رضـا(ع) شروع می کنیـم، خـودش نعمـت 

و برکتـی اسـت کـه خـدا ما را لایـق آن دانسـته 

اسـت. جالب اینجاسـت که خواهرهـا لابه لای 

صحبت هایشـان خیلـی از برادرهایشـان یـاد 

می کننـد: برادرهایـمان وحید و محمد بـا اینکه 

ازدواج کرده انـد، رابطـه خیلی خـوب و صمیمی 

بـا مـا دارنـد. همیشـه پشـت وپناه و دل گرمـی ما 

بوده اند. در همه کارها با آن ها مشـورت می کنیم 

و همیشـه به خوبـی راهنمایی مـان می کننـد.

رابطه مان براساس یک محبت و اعتماد و احترام 

دوطرفـه اسـت. همیشـه و از هـر نظـر هـوای مـا 

را داشـته ا ند و اگـر مشـکلی برایـمان بـه وجـود 

بیایـد، همیشـه یـک راحتی خیـال و آرامش 

خاطر داریم کـه آن ها هسـتند و می توانند 

بـه مـا کمـک  کننـد. واقعـا باعـث افتخـار 

ما و خانواده هسـتند و خلاصـه یک رابطه 

خواهربـرادری فوق العاده داریم.

سکینه تاجی|دوقلوبـودن سـپیده و سحر سرنوشتشان 
را طور دیگری رقم زده  اسـت. آن ها سـال۱۳۸۵ باهم در 

بیمارسـتان چشـم باز کردند و از همان کودکـی تا امروز 

باهـم کارهـای زیـادی را انجـام داده انـد. حتـی وقتـی 

قـرار شـده بود بـرای آینـده شـغلی و تحصیلـی تصمیم 

بگیرند، درنهایت یک مسـیر را انتخاب کردند تا بازوی 

کمکـی هم باشـند.

سـحر و سـپیده عین ا...قضایـی، دو خواهـر هنرمنـد 

پایه یازدهم هنرستان بانو اجودی در محله بالاخیابان 

هسـتند. رشـته  تحصیلـی آن هـا «سراجـی» اسـت کـه 

به دلیـل عجین بـودن بـا روحیـات هنری شـان و بـه 

پیشـنهاد برادرشـان آن را انتخـاب کـرده و حـالا در این 

رشـته بـه درآمدزایی خوبـی رسـیده اند. جمله طلایی 

سـحر و سـپیده ایـن اسـت کـه اگـر نوجوانـان منتظـر 

کمـک بقیـه بماننـد و کاری انجـام ندهنـد، زمـان را از 

دسـت داده انـد.

چه مناسبتی بهتر از «روز دختر» بود که پای صحبت های 

این دو خواهر موفق بنشینیم.

      ازکارگاهکوچک تا کشورهای همسایه  

سـپیده با گریزی به آنچه در گذشـته با سحر در زندگی 

رقـم زده انـد، می گویـد: اولش سـحر به رشـته دیگری 

علاقه داشـت، اما چون دوقلو هسـتیم و همیشـه همه 

کارهایـمان باهم بود، از او خواهـش کردم که باهم وارد 

یک رشـته هنری شـویم و همچنان در کلاس و مدرسه 

کنار هم بمانیم. از طرفی، برادر بزرگمان هم تشویقمان 

می کـرد به کار هـنری. سـحر بالاخره قبول کـرد و حالا 

هر دو از وضعیت درس و کارمان راضی هسـتیم.

آن ها حالا دو سـالی اسـت کـه هنرآموز رشـته سراجی 

هسـتند. اکنـون کارگاه تولیـدی کوچکـی دارنـد 

و بـا کمـک برادرشـان در کار سـاخت مصنوعـات 

چرمی هسـتند. کیـف، جامدادی، جاسـوئیچی 

و آینه شـمعدان عـروس ازجمله تولیـدات کارگاه 

آن هاسـت که بـه شـهرها و اسـتان های دیگر و 

حتی کشورهای همسایه صادر می شود.

حـالا سـحر از درآمـد خـوب و بـازار 

کار ایـن رشـته تعریـف می کنـد. او 

خیلـی خوش حـال اسـت کـه در 

کنـار درس خوانـدن می تواند کاری 

را انجـام دهـد کـه  هم درآمـد دارد و 

هـم موردعلاقـه اش اسـت.

هنر همیشه بهکارمی آید!

سـحر تأکیـد بسـیاری دارد کـه دخترهـا باید یک فن و هـنری را در حـد حرفه ای بلد باشـند و 

بتواننـد از آن درآمـد کسـب کننـد. ایـن را در جـواب مـن می گوید کـه می پرسـم دخترها چه 

چیزهایـی را لازم اسـت بلد باشـند تـا در زندگی موفق باشـند؟

او می گویـد: اگـر دخترهـا بعـد از گرفـتن دیپلـم بـه فکـر ادامه تحصیـل هـم نباشـند، بـاز با 

هـنر می تواننـد رشـد و پیشرفـت کنند. اگـر هم قصـد ورود به 

دانشـگاه داشـته باشـند، بـا درآمـدی کـه از هنرشـان دارنـد 

می تواننـد به راحتـی خـرج تحصیـل خودشـان را فراهـم 

کننـد. خوبـی کار هـنری ایـن اسـت کـه بـا حرفه ای شـدن 

در آن می تـوان به آموزش دادن رسـید و از ایـن طریق هم 

درآمـدی جداگانه داشـت.

 سـحر حـالا خـودش در حـدی خـبره اسـت کـه 

می توانـد هنرش را بـه دیگران هم آمـوزش دهد.

او همـراه خواهـرش از طراحی و کار با دسـتگاه 

برش لیزر گرفته تا منگنه و آسترکشـی را انجام 

می دهـد: الان آن قـدر کاربلـد شـده ایم کـه از 

مدارس سفارش تولید جامدادی می گیریم.

باید ازکارهایکوچک شروع کرد

سـپیده بـه دخترهـای هم سن وسـال خـودش توصیـه می کند کـه از کارهـای کم و 

کوچـک شروع کننـد تـا قدم به قـدم در آن پیشرفـت کنند. فکـر نکنند کـه حتما باید 

همـه شرایـط فراهم باشـد و همه چیز در بهترین حالت ممکن باشـد تا بشـود کاری 

کـرد. مثـلا اگـر بـه ایـن رشـته و کار با چـرم علاقـه داشـته باشـند، حتی با یـک چرخ 

خیاطـی سـاده هـم می تواننـد شروع کنند بـه کار و کم کـم با همان درآمـد مختصر،

کار خودشـان را ارتقا دهند. اینکه بیکار بنشـینند و منتظر باشـند تـا اتفاقی بیفتد 

یا کسـی برایشـان کاری انجام دهد، فقط خودشـان را از زندگی عقب انداخته اند.

دخترها باید خودشـان روی پای خودشـان بایسـتند و قوی باشـند.

وقتی از سـپیده می پرسـم اگر یکی از مسـئولان شـهر بودی، برای دخترهای شـهر 

چـه کاری انجام مـی دادی، بازهم به هنر اشـاره می کند:  بهتریـن کاری که به ذهنم 

می رسـد، این است که از هر فرصت و از هر ظرفیتی برای معرفی انواع هنرها به آن ها 

اسـتفاده می کـردم. امکان ندارد که کسـی دسـت کم در یک هنر اندکی اسـتعداد 

نداشـته باشـد! بعد طوری هنرهـا را معرفی می کـردم که دخترها 

بتواننـد بـا علاقـه و اسـتعداد خود یـک هـنری را انتخـاب کنند،

سپس کمکشـان می کردم که آن هنر را به درسـتی بیاموزند و بعد 

هـم آن را بـه کار بگیرند. به نظرم هـنر می تواند همه چیز باشـد.

یک خانه و ۲ دختر

از شـوروحال و انرژی مثبتی که دخترها دارند، می شـود 

فهمیـد جمـع خانوادگی شـان حسـابی جمـع اسـت و 

رابطه هـا گـرم و صمیمـی  اسـت. دخترها وقـت گفتن از 

مادروپدرشـان حسابی احساساتی می شـوند. از سحر 

می پرسـم دوسـت داری یک دخـتر مثل خودت داشـته 

باشـی که در جواب می گوید: حتـما! اگر بعدها دختری 

داشـته باشم، دوسـت دارم که مثل خودم هنرمند باشد.

سـحر و سـپیده وقتـی قـرار اسـت یـک خاطـره خـوب و 

یـک صحنـه به یادماندنـی از لحظـات مادردخـتری و 

پدردختری شان برایمان بگویند، هر دو از سورپرایزهایی 

حرف می زنند که مادروپدرشان برای روز تولدشان انجام 

می دهنـد: واقعـا خوش حالمـان می کننـد و همیشـه 

غافل گیـر می شـویم. همـه روزهـا و سـاعت هایی کـه 

بـرای تفریح و گشـت وگذار بـا خانواده می رویـم بیرون، 

بـرای مـا به یادماندنـی و خاطره انگیـز اسـت. مـادرم که 

پایـه و رفیق ماسـت و همیشـه پابه پای ماسـت و پدرم که 

بـار زحمـت خانـواده روی دوشـش اسـت و بودنـش یک 

دل گرمـی بزرگ بـرای همه ماسـت. از هردوشـان برای 

سـاختن همـه لحظه هـای خـوب و خـوش در خانـه و در 

زندگـی ممنونیـم.

پایـه و رفیق ماسـت و همیشـه پابه پای ماسـت و پدرم که 

بـار زحمـت خانـواده روی دوشـش اسـت و بودنـش یک 

دل گرمـی بزرگ بـرای همه ماسـت. از هردوشـان برای 

سـاختن همـه لحظه هـای خـوب و خـوش در خانـه و در 

زندگـی ممنونیـم.

داستان جلد

روایتى از سپیده و سحر عین ا...قضایى
خواهران دوقلویى که در هفده سالگى در کار تولید موفق اند

دختر خوبه 
هنرمند باشه
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فاطمه شوشــتری|یکی از کوچه های فرعی خیابان 
وحدت کــه میان بری بــرای اتصــال آن بــه خیابان 
طبرســی و شــهید نواب صفــوی اســت، کوچــه 
شــهید خلیل تشــکری اســت؛ کوچه ای طویل که 
از وحدت۱/۳شروع و به شــهید شوشــتری۴ ختم 
می شود. این کوچه قبل از آنکه شارستان کشیده 

شــود، بخش انتهایی کوچه حمام حاج نوروز بود که 
مردم به آن ته آســفالت می گفتند. مجید شاهی، از 
قدیمی های محله، این را می گویــد و نام های دیگر 
آن را کوچه حــمام ابوالفضلی ها و جاوید می خواند. 
طبق خاطرات او، با شــهادت خلیل از ســاکنان این 

محله در جنگ، این معبر نام این شهید را گرفت.

یاد زنده خیران در کوچه «ته آسفالت» یکی از فرعی های این کوچه در دارد. داخل 
آن شش خانه مشابه هم ساخته شده است 
که طبــق گفته های مجید شــاهی، خیری 
در دهه۱۳۶۰ این خانه هــا را به یک اندازه 
ســاخت که به صورت رایگان برای سکونت 

در اختیار نیازمندان قرار می گرفت.

محمد شکری زاده و صدیقه بشــکنی از پنجاه سال قبل ساکن این 
کوچه اند. آن ها از خرابی خانه و حمام های قدیمی خردو، ابوالفضلی 
و حاج قلی با حسرت یاد می کنند و در گفــتن از بزرگان کوچه نام 

حاج خرم و حاج خاور را که برای اهالی مسجد ساخت، می آورند.

خلیل تشــکری با گرفتن دیپلم راهی جبهه شد. اولین حضورش 
در جبهه نود روز طول کشید و مجروح شــد و به مشهد منتقلش 
کردند. در بیمارستان، وقتی خبر شهادت خلیل را به پدرومادرش 
دادند که آن هــا با خبر قبولــی اش در هوانیروز بــه ملاقاتش رفته 
بودند. اهالی می گویند مادرش هیچ وقت خوار وبار  بنیاد شهید را 
قبول نکرد و در سالگرد او با هزینه خودش بین نیازمندان خیرات 

می کرد.
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شوشـتری|با دسـت های کوچک دختران دبسـتان 
سزاوار رحمت قرار است به زودی گره از کار بزرگی باز 

شود. دختران خردسال این دبستان پول هایشان 

را روی هـم گذاشـته اند تـا درحـد توانشـان یـک یـا 

چنـد زندانی غیرعمد را آزاد کنند.

آن طور که مدیر این دبستان می گوید،۳۶۰دانش آموز 

خردسـال مدرسـه با همراهی معلم هایشـان همه 

تک به تک مبلغی از ۵هزار تا ۵۰۰هزار تومان هدیه 

کرده اند تا زندانی هایی را آزاد کنند.

گذشتن از عیدى براى آزادى زندانى
آن طـور کـه الهـه ابراهیـم زاده می گویـد، ایـن دختران 

خردسـال با توضیحـات معلم ها  و بـدون اجبار  مبالغی 

را در پاکت هایـی کـه مدرسـه داده بود، اهـدا کرده اند.

این درحالی اسـت که تعدادی از همیـن دانش آموزان 

بـرای پرداخت هزینه اردو و جشـن مقاومـت می کنند،

ولی بـرای کار خیـر پیش قدم هم شـده اند.

طبق توضیحات معاون پرورشـی دبستان، برای اینکه 

دخـتران خردسـال بـا مفهـوم آزادی زندانـی جرائـم 

غیرعمـد آشـنا شـوند، نمایـش هـم اجـرا شـده  اسـت؛

نمایشـی کـه نشـان مـی داد دخـتری شـب عیـد مانند 

دخـتران دیگـر در کنار سـفره هفت سـین با یـک جعبه 

شـیرینی منتظـر پـدرش اسـت، امـا خـبری از او کـه در 

زنـدان اسـت، نمی شـود.

زهـرا غفوری نژاد می گوید: با اجـرای همین نمایش ها 

و بیان کـردن مثال هایـی از اینکـه همـه زندانی هـا بـد 

نیستند، حتی تعدادی از آن ها خوب  بوده و خواسته اند 

با ضمانت گره از کار کسی باز کنند، ولی خودشان دچار 

مشکل شـده اند، ابتدا بچه ها را با موضوع زندانی های 

جرائم غیرعمد آشنا کردیم.

طبـق توضیحـات او بچه هـا خودشـان اجراکننده این 

نمایش هـا بوده اند و بعد از آشـنایی با موضوع مشـتاق 

کمک بـرای این کار خیر شـده اند.

او با اشـاره به آیتم های آموزشـی این مدرسـه با موضوع 

اخلاقی و دینی، می افزاید: شـاید باورتان نشود، تعداد 

زیـادی از پاکت هـا فقط پول نـو داشـت. صاحبان این 

پاکت هـا عیدی هایـی را کـه در ایـام نوروز جمـع کرده  

بودند، بـرای آزادی زندانی ها بخشـیده بودند.

بـه گفتـه او خیلـی از دانش آمـوزان هم بـرای شرکت در 

ایـن کار خیـر پول قلک هایشـان را بخشـیدند.

کار بزرگِ دست های کوچک

یکی از فرعی های این کوچه در دارد. داخل 
آن شش خانه مشابه هم ساخته شده است 
که طبــق گفته های مجید شــاهی، خیری 
در دهه۱۳۶۰ این خانه هــا را به یک اندازه 
ســاخت که به صورت رایگان برای سکونت 

در اختیار نیازمندان قرار می گرفت.

کوچه شهید تشکری

محله پایین خیابان
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